
ــيــرمــاه ســال          1342دوم ت
خورشيدي، بعد ازظهريكي از 
روزهاي گرم تابستان، آقام از 
سركار آمد و خبـر داد كـه       
اسمم براي كواتر دراُمده،  از   
خوشحالي دست زديم و هـورا  

ــم      ــدي ــي ــان  !  كش ــم ــره عص
روزهمگي رفتيم و به سليقه ي 
مادر يكـي از خـانـه هـا را             
انتخاب كرديم، از همان شـب  

دو .   شروع به جمع كردن و بسته بندي وسايل  كـرديـم    
انگليسي شركت نفـت   ”بدِفورد“روز بعد، يك كاميون 

با راننده و دوكارگر آمدند  و  اثاثيه را بار زدند  و از       
منزل شخصي  خودمان، واقع در لين يك احـمـد آبـاد،      
نزديك باغ ملّي و تماشا خانه و سيـنـمـا شـهـرزاد  بـه              

چون .   ها رفتيمكواترهاي شركتي پيروز آباد، يا هزاري
شروع مي شد، بـه هـزاري هـا         1000ها با شماره ي لين
خانه ي شبيه بـه هـم  بـا           16در هر لين  .  مشهور بودند

خانـه ي     1019لين .   رنگ درهاي متفاوت  قرار داشت
كه رنگ درهاش زرد ليمويي و پشت به جنوب  2شماره 

خانه اي با دو اتاق !  بود را براي سكونت برگزيده بوديم
مـتـري ،            16متري و يك  پـذيـرايـي            12خواب 

متري و حمام  و تـوالـت، بـا  دو در               9آشپزخانه ي 
ورودي  كه اولي نيم  در فنسي اي بود و به  فضايي بـاز  

متري داشـت، در دوم يـا          6مي شد كه  يك باغچه ي 
  8متري باز مي شد كه يك باغچه ي  40اصلي به حياط  

-در اتاق ها رو به شمال باز مي.  متري  در حاشيه  داشت
مـن   !  شد، خانه اي با متراژ متوسط  و زيبا  و آب فراوان

سال اول ابتدايي را در دبستان فرهنگ لـيـن ده احـمـد         
آباد،  به پايان رسانده بودم  و بـراي كـلاس دوم، در           

ايستگاه با خانـه   3دبستان زاينده رود  ثبت نام شدم   كه 
فاصله داشت و داداش را براي كلاس ششم ابتـدايـي در     

ايستگاه با خانه فاصله داشت، نـام     6دبستان فروغي  كه 
 !نويسي كردند

ولي دوري از خانه ي بزرگ  خودمان كـه طـبـقـه ي           
بالاش؛ مطب دندانپزشكي  بود، با سه دهنـه مـغـازه  و          

اتاق كه از بام  طبقه دومش، پرده ي  5حياطي بزرگ و 
سينما شهرزاد به خوبي پيدا بود و ما  دور از چشم  آقـام  

دلـم  !  براي ديدن فيلم، به پشت بام مي رفتيم، آسان  نبود
براي لهجه ي اصفهاني ابرام و برادرش كه تو مـغـازه ي     
دو دهنه ي خودمان لبنياتي داشت و آمعلي كازروني كه 
توي دكان  ديگرمان سبزي فروشي داشت و ما ترانه ي   
عمو سبزي فروش را جلوش مي خونديم و عصـبـانـيـش     

براي موسا، كتـاب فـروش     .   مي كرديم، تنگ شده بود
عرب زباني كه روبروي خانه مان، لوازم تـحـريـر مـي         
فروخت و ما ازش مداد و قلمتراش و پـاك كـن مـي          
خريديم ، براي شيربرنج فروش كنار خانـه مـان و زن         
خوشرو و مهربونش كه حسرت بچه دار شـدن  داشـت       
ومتوسل به انواع نذر و نيازها مي شد و منو مثل  بچه ي   

از هـمـه     .   خودش  دوست داشت، بي تـاب شـده بـود       
مهمتر، كلفت مان، زن ميانسال و مجرّدي  كه اهل شيراز 
بود و در يكي از اتاق هاي خانه مان سكونت داشـت و      
آبجي صداش مي كرديم،  براي عـزّت دخـتـر يـتـيـم              
خياطي كه با مادرش كرايه نشينمان بود و  طبقه ي دوم    
پشت مطب دندانپزشكي  زندگي مي كرد و محيط شلوغ 

خيابان و ترانه هايي  كه  از راديوي  مغازه ها پخش مـي  
شد، براي كافه قنادي شكرچيان كه در حياط بـزرگـش     

خورديم و به صفحات گرامافون گـوش مـي       بستني مي
داديم،  براي مسجد لين پنج كه نماز جماعت مـغـرب و     
عشايش را من و داداش مكبري مي كرديم، دلـم بـراي       
گرداندن دسته ي چرخ خياطي عزّت  دخترجوانِ سـبـزه   
روي زيبا ، تنگ مي شد و بهانه ي آبجي شيرازي  را مي 
گرفتم  كه  چرا او را به اينجا نمي آوريد؟ ولـي نـمـي      
شد، چون   هفته اي سه روز بـراي يـك خـانـواده ي             

كار مي كرد و از شركـت نـفـت      ”  بوارده“ انگليسي  در 
محل كارش  با  خانه ي جديدمـان،  .  مستمريّ مي گرفت

ولي روزهاي پنج شنبـه بـراي     !  ايستگاه فاصله داشت 20
كمك به مادر مي آمد و عصرجمعه مي رفت كه رفتنش 

آبجي از   !  آوردبرايمان درد ناك بود واشكمان را درمي
خارجي ها براي من و داداش اسباب بازي، مداد رنگـي،  
آبرنگ، عطر و ادكلن، كراوات وپاپيـون، تـيلـه هـاي         

آورد كـه    مختلف، در اندازه هاي كوچك و بزرگ  مي
كريسمس سال قبل، يه تخـتـه   !  جايي مثلش پيدا نمي شد

سياه انگليسي پايه دار تاشوي سبز رنـگ  كـه ازشـان            
رفت خـيـلـي      آبجي كه مي!  عيدي گرفته بود،  به ما داد

تنها مي شديم چون تو لين ما، كس ديگـه اي زنـدگـي        
چند هفته اي گذشت تا يك همسـايـه پـيـدا       !   نمي كرد

 !كرديم 
خانواده اي   بوشهري كه پدرشان كارمند راديو آبـادان    
بود، درخانه ي يك مستقر و  همـسـايـه ي ديـوار بـه            

سه  پسر  و چهار دختـر داشـت، پسـر        .  ديوارمان شدند
بزرگشان بهادر، ورزشكار خوش  قامت و خوشكل و بـا    

پسر ديگرش  پرويز، .   ادبي بود كه همه دوستش داشتند
 !                 همسن و سال داداش بود و كامبيز، همسن من 

چند روز پس از استقرار درمنزل جديد،  آقام از مـغـازه   
ي لوازم خانگي اديسون نزديك خانه ي قديممان، يـك  

 12بزرگ و يك يـخـچـال      ”  شاب لورنس“ راديو لامپي 
”فوت  خريد كـه    ”  وسيتنگ  هاوس” و يك كولر”   بِرداِ

بـا  .  هر سه ساخت آمريكا بود  و يـك زيـر راديـويـي        
تلويزيون سخت مخـالـف بـود، راديـو را روي زيـر                

شد گـذاشـتـنـد،       راديويي  چوبي كه به ديوار نصب مي
راديو  فـقـط  بـراي اذان،          !  دست من به آن نمي رسيد

داستان شب، دعاي افتتاح و سحر ماه رمضان، اخـبـار و     
فايز با صداي حسين نجاتي بود كه شب هاي پنج شنبه از 

 .راديو آبادان پخش مي شد
آقام تعصب ديني شديدي داشت ونسبت به مـوسـيـقـي       

ولـي مـادرم      .  حساس بود و آن را حـرام مـي دانسـت         
هـا  حساسيتي نداشت، زن  زيبا وهنرمندي بود، رو پشتـي 

را با مداد، نقش گلُ  مي كشيد  و خيلي  زيبا و ظـريـف    
صداي زيبايي هم داشت، وقتي براي  .  گلدوزي  مي كرد

برادركوچكمان لالايي مي خواند، از صداش  لذّت مـي    
روز ها كه آقام سر كار بود، داداش ترانـه هـاي     .  برديم

 11تـا       10در خواستي راديو آبادان را  كه از ساعـت    
قبل از درخواستي ها يه .  صبح پخش مي شد، مي گرفت

ترانه  به انتخاب راديو پخش مي شد، يا ترانه ي جديدي 
بيشتر درخواستي هـا  از؛        !  را معرفي و پخش مي كرد 

ويگن، روانبخش، تاجيك، جبلي، داود مقامي، حسـيـن     
 .موفق، دلكش، الهه، پوران، عهديه، ايرج و گلپا بود

آباداني هاي عرب زبان هم كه ساكنان اصـلـي آبـادان        
عبدالحليم حافظ، فـريـدالاطـعـش، ام       :  بودند، ترانه هاي

كـردنـد   كلثوم، ناظم غزالي و ديگران را در خواست مي
                                        !                                                                                                                            كه ما هم خوشمان مي آمد و اغلبشان را حفظ بوديم 

هر وقت  كه من مي خواستم  راديو را بگيرم،  بايد يـه     
صندلي زير پام مي گذاشتم  تا دستم به دكمه  موج ها و 

يه روز كه داداش نبود، من يه صندلي ارج  !   ولوم  برسه
تاشو را باز كردم، روي آن رفتـم و راديـو آبـادان را            

ترانه اي :  گرفتم، پس از پخش  آرم برنامه، مجري گفت
كه امروز براي اولين بارپخش مي شه؛ مـادر اسـت بـا          

به مجرد شنيدن نام مادرسراغ مـادرم    .  صداي علي نظري
كه توي آشپزخانه مشغول  پخت و پز بود، رفتم بـه او      

درجه ي   .  بيا راديو ترانه ي مادر مي خواد  بذاره:  گفتم
 !هيتربرقي را كم كرد و همراه من به اتاق پذيرايي آمد

 :خواننده با صداي گيرايي خواند
خيز مادر كه به پاي تو گهر مي ريزم ـ  گهر آغشته بـه     
خوناب  جگر مي ريزم ـ  خفته اي در دل  خاك  و ز       
دلم بي خبري ـ  گر شود خاك مزار تـو بـه سـر مـي             

 .ريزم 
دلم خون شد ز تنهايي ـ ندارد دل شكيبايي ـ فراقت مـي  
كشد ما را ـ  مرا اين درد تنهايـي ــ  بـه جـان آتـش                
برافروزم ـ  چو شمعي تا سحر سوزم  ـ  به راهـت چشـم     

 .آيي آيي، ولي دانم نميتر دوزم ـ  ولي  دانم  نمي
بغض مادر تركيد و زد  زيرگريه، مادرم يه دونـه بـود،     
متولد كازرون محل گنبد، دوساله  مـادرشـو از دسـت        

مادرشو  به ياد نـداشـت     .  داده بود  و پنج ساله پدرش را
پدرم يادمه؛ مرد خوش تيپ  و زيبـايـي   :  ولي مي گفت

 :خواننده ادامه داد!  بود، ميگن چشش زدند
به خاطر آيد آن روزي كه بودي يار غمخوارم ـ  كنـون  

 .تنها در اين خلوت به  يادت اشك تر بارم 
دگر بي تو از اين دنياي فاني دل بريدم  من ــ  حـلالـم         
كن شرابي را كه از جانت مكيدم  من  ـ دگر بي تـو از    
اين دنياي فاني دل بريدم من ـ  حلالم كن شرابي را كـه    

 .از جانت مكيدم  من 
گريه مادر شديدتر شد و اشك از چشماش سرازير، منـم  

هنوز :  خواننده در ادامه با آواز خواند!  گريه ام  گرفت 
هم نغمه ي لالايي تو، رسد از عالم بالا به گـوشـم ــ بـه         
گوشم آيد اين آواي جانبخش و فرامـوشـت نـخـواهـم        

 .كرد، مادر
دگر بي تو از اين دنياي فاني دل بريدم من ـ حلالم كـن    

 .شرابي را كه از جانت مكيدم من 
اين ترانه با صداي نوستالوژيك علي نظري، كه حزن و   
دلتنگي را تداعي مي كرد،  چنان تأثيـري روي مـردم       
گذاشت كه هر روز توسط مردم درخواست مي شـد و      
آنقدر درخواست كننده داشت كه مجري برنامه از بردن 

اگر بخـواهـم   :  گفتنام  متقاضيان پرهيز مي نمود  و مي
درخواست كنندگان مادر را نام ببرم، ديگه وقتي بـراي    

مادر شنونده ي هـر روزه ي        !  پخش ترانه ها نمي مونه
علي نظري با ترانه مادر، دل ها را تسخير نمـود  !  مادر شد

و محبوب دل ها شد، عكس  و تـرانـه هـاي او روي              
تصنيفهاي كاغذي چاپ مي شد و در تيراژهاي زياد، بـه  

 .فروش مي رسيد
ترانه مادر؛ به خاطر نام  خجسته ي مادر و اجراي خـوب  
خواننده ، سر زبان ها افتاده بود  و اغلب آن را  از حفظ  

صفحاتش فروش چشمگيري داشت، علـي  .   مي خواندند
 نظري با مادر، مشهور ترين خـوانـنـده ي آن  دوران            

  !شد  
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 منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه            

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            
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 زاينده رود
 كبري موسوي 

 از من گرفتي سال ها، بود و نبودم را 
 پس بده زاينده رودم را! اي گاوخوني

 از بس مكيدي شيره ي جان مرا، عمري ست 
 پوشانده ام با برف اندام كبودم را

 من قطعه اي در دستگاه شور بودم، تو 
 با تلخي ات بر هم زدي اوج و فرودم را

 دنيا ترازويي به نفع توست،تا بوده 
 كم كرده در وجه زيان هاي تو، سودم را

 اي كاش اين دنيا به من هم باز مي گرداند 
 ! چيزي كه ديگر نيستم ،چيزي كه بودم را

برف

  فاضل نظري 
 ها خوش آمدي ي غم خوار من به خانه غم

 با من به جمع مردم تنها خوش آمدي
 زنند بين جماعتي كه مرا سنگ مي

 بينمت براي تماشا خوش آمدي مي
 راه نجات از شب گيسوي دوست نيست
 اي من، به آخرين شب دنيا خوش آمدي

 پايان ماجراي من و عشق روشن است
 اي قايق شكسته به دريا خوش آمدي

 ام سخني بيش از اين نبود با برف پيري
 منت گذاشتي به سر ما خوش آمدي

 اي عشق اي عزيزترين ميهمان عمر
 !دير آمدي به ديدنم اما خوش آمدي

 محمد رجبي 

 براي ورزشكارو شاعر گرامي ؛ بهادر رياضي
 42تابستان 

بيا عاشقي را رعايت كنيم
 پورزنده ياد قيصر امين 

 چرا عاقلان را نصيحت كنيم؟
 بياييد از عشق صحبت كنيم
 تمام عبادات ما عادت است

 عادتي كاش عادت كنيم به بي 
 چه اشكال دارد پس از هر نماز
 دو ركعت گلي را عبادت كنيم؟

 به هنگام نيت براي نماز
 ها قصد قربت كنيم به آلاله 

 چه اشكال دارد كه در هر قنوت
 دمي بشنو از ني حكايت كنيم؟

 ها چه اشكال دارد در آيينه
 جمال خدا را زيارت كنيم؟ 

 مگر موج دريا ز دريا جداست
 كنيم؟» كثرت«حكم » يكي«چرا بر  

 پراكندگي حاصل كثرت است
 بياييد تمرين وحدت كنيم

 است» ماهيت«تو چون عين » وجود«
 كنيم؟» اصالت«چرا باز بحث 

 اگر عشق خود علت اصلي است
 كنيم؟» علت«و » معلول«چرا بحث 

 بيا جيب احساس و انديشه را
 پر از نقل مهر و محبت كنيم
 پر از گلشن راز، از عقل سرخ

 پر از كيمياي سعادت كنيم
 بياييد تا عينِ عين القضات

 ميان دل و دين قضاوت كنيم
 اگر سنت اوست نوآوري

 نگاهي هم از نو به سنت كنيم
 مگو كهنه شد رسم عهد الست

 بياييد تجديد بيعت كنيم
 برادر چه شد رسم اخوانيه؟

 بيا ياد عهد اخوت كنيم
 بگو قافيه سست يا نادرست

 همين بس كه ما ساده صحبت كنيم
 خدايا دلي آفتابي بده

 ها حمايت كنيم كه از باغ گل
 :رعايت كن آن عاشقي را كه گفت

 »بيا عاشقي را رعايت كنيم«


